
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  

اللَهم انت القائل و قولک حق و وعدک صدق و اسئلوا اللَه من فضله ان اللَه کان بکم رحیما  
 و لیس من صفاتک یا سیدی ان تامر بالسؤال و تمنع العطیة و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک.

 فرماید خدایا تو خودت گفتی این مطلب را و شخصی همالسّلام میعرض شد که امام علیه 
وَ سْئلَوُا اَللَ مِنْ  دهی صدق است. چه گفتی؟ گفتیای که میهستی که کلامت حقّ است و وعده

از فضل خدا همیشه طلب کنید درخواست کنید از بخشش خدا  2ءٍ عَلِيما  إِنَّ اَللَ كانَ بكِل ِ شَي 1فَضْلِهِ 
خداوند رحمتش شامل حال شما خواهد شد  ءٍ عَلِيما  إنَِّ اَللَ كانَ بكِل ِ شَي همیشه درخواست کنید که

ؤَالِ وَ تََنْعََ الْعَطِیةَ این چنین نیست رحمتش شامل شما می شود وَ لَیسَ مِنْ صِفَاتک یا سَیدِی أَنْ تَأْمُرَ باِلسُّ
از صفات تو، سراغ نداریم که بیایی و امر به سؤال و درخواست بکنی اما در هنگام اعطاء منع کنی و 

و تو آن کسی  وَ أَنْتَ الْمَنَّانُ باِلْعَطِیاتِ عَلََّ أَهْلِ مََلَْکتکِ ل خودت بخشش نکنی در حالی کهندهی و از فض
گذاری و مناّن پردازی منتّ میی عطاهایی که بر اهل مَلکت و حکومت خود میهستی که به واسطه
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 هستی.
است از غایت و شأنیت  کند آن نکته عبارتها جلب توجّه میای که در این عبارتیک نکته 

و هدفِ از وجود و خلقتِ انسان، که در این قضیه چه حکمتی نهفته است؟ آیا کار خدا در خلقت انسان 
رود؟ و یک طور این خلقت بدون حساب و کتاب از دست خدا درمیعبث است؟ و یا اینکه همین

طوری که گذارند همانوجود میای در این عالم پا به عرصه وار و کارخانهطوری ماشینای همینعده
گویند آقا گذارد. میها خدا روی بعضی انگشت میکنند. اما از میان اینها این چنین تصور میخیلی

طور بسته شده بود. آقا طور نبودیم. آقا از اوّل پرونده ایناین از اوّل رویش حساب شده بود ما که این
 از اوّل
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ها نظر شده بودند. ای هم ندارد. آقا از اوّل اینهم همان است فایده هر که مورد نظر باشد تا آخر
 طور نیست.طور است یا نه؟ مسئله اینآقا از اوّل، آقا از اوّل ....، مسئله این

خدای متعال هر موجودی را بر اساس یک حکمت و بر اساس یک مصلحت خلق کرده است  
یم اایم، هیچ کدام از ما گُتره و سرِخود و بیخود خلق نشدهتهو هیچ کدام از ما و غیر ما که در اینجا نشس

منتهی چون نظر ما بر عالمِ ظاهر و بر مادّه است و خود را از وصول و رسیدن به آن عالم، عالم معنا، دور 
شود و ما این یأس و ناامیدی را به حساب عالم بینیم این صفت یأس و ناامیدی بر وجود ما چیره میمی

گوییم آقا اگر قرار باشد که کسی را انتخاب کرده باشند گذاریم میبه حساب نظام آفرینش می خلقت و
ها کارشان درست است و بقیه اند همانها انگشت گذاشتهدیگر ما اینجا چه کار کنیم؟ از اول رو بعضی

ر قرار باشد به همه وِل معطلند. آقا دیگر چرا ما بیخود بخواهیم کاری انجام بدهیم زحمت بکشیم؟ اگ
رود، اگر نظر نشده باشد صد سال هم هر کاری بخواهد ما نظر شده باشد به کسی بخواهد یا نخواهد می

ای ندارد پس بنابراین چرا کاری انجام بدهیم؟ پس بنابراین چرا زحمت بکشیم؟ پس انجام بدهد فایده
 بنابراین چرا تقلّا کنیم؟ پس بنابراین چرا کوشش کنیم؟

اش این است که خُب نکنید خیلی راحت، جواب خیلی عامیانه دارد جواب عامیانه این یک 
کسی درخواست نکرده بیایید کوشش کنید! نه از ما کسی درخواست کرده است و نه از شما، از هیچ 

خواهی گوید نمیکس. در مقام عزت و غیرتِ خدا هیچ کس تابِ وجود ندارد، خدا به پیغمبرش هم می
کشیم. ما با حالت طلبکاری کشیم و منّت کسی را نمیواهی نکن ما ناز کسی را نمیخنکن. نمی

طور نیست. گوید نیا، خیلی جواب راحتی دارد ولی مسئله اینخواهیم سراغ خدا برویم خُب خدا میمی
رود جوانیش را شود میشود به هر دری بزند. بلند میرسد که مجبور میانسان به یک جایی می

ها دور خودش جمع کند بچهگذراند دور خودش مال و منال جمع میارند دوران توسطش را میگذمی
دفعه همین کند بالا پائین، یکطوری جمع میکند. بیا، برو، کسب، کار، بالا، اعتبارات، اموال، همینمی

شد زنگی است  شود و دارد به ... ای داد بیداد خُب این چه شد؟ خُب این چهکم موها سفید میکه کم
گوید خُب چه شد؟ این همه مال جمع کردیم برایمان آورد، میکه وجدان انسان آن زنگ را به صدا درمی

ای داشت؟ شده است وزر و وبال. این همه اعتبار کسب کردیم چه شد؟ این همه بیا برو به چه فایده
 دست آوردیم چه شد؟ این دنیا همین است ها! خیلی عجیب است.

ها، وقت در خاطرات همین حکومت گذشته، افراد و رؤسای حکومت گذشته و اینمن یک  
ای برخورد کردم، خیلی، ها و حالاتشان، خیلی عجیب به یک نکتهخواندم تاریخ آنکتاب تاریخ می
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 ها بودند و از مواجبها بودند و از ثناگویان دربار آناغلب کسانی که در همان زمان از مدّاحین آن
دادند که انتقادی و نوشتند و به کسی اجازه نمیها چه میها بودند و مقالات در مدح و ثنای آنبگیر آن

نمایی ها داشته باشد و دائماً درصدد روپوشی بودند دائماً درصدد بزرگها و بر ردّ آنصحبتی از آن
را نوکرانه و چاکرانه و ذلیلانه بودند دائماً درصدد جعل اکاذیب و تغییر و تبدیل حقایق بودند و عمری 

ها گذراندند همین که تَقی به توقی خورد انقلاب شد، انقلاب شد و یا هنوز هم و زبونانه در خدمت آن
انقلاب نشده بود، دیگر مشخص بود که دیگر روند به چه قسم است و به چه صورت هست، شروع 

کردن و محکوم کردن و اسرار را فاش کردن  کردند صد و هشتاد درجه از این طرف، بد گفتن و استهزاء
 به نحوی که از این طرف از هیچ وقاحتی کوتاهی نکردند.

آیی فلان عکس را با آن منظره پخش خواهی اسرار را فاش کنی خُب دیگر چرا میحالا تو می 
کنی؟ خُب این کار درست است؟ حالا چون حکومت حکومت ظالم است و چون این افراد افراد می

ها را چاپ کرد و در معرض و مرءآ های وقیح، چه وقاحتی! آمد و ایناسدی هستند باید آمد عکسف
 ها چه بودند؟قرار داد که ببینید این

اعتباری دنیا اعتنایی و بیخُب این این مال چه است؟ این مال چه است؟ این مال این بی 
بیند ورق برگشت اینقدر این آدم که می ها! یک عمر مواجب بگیر این بوده است، یک عمر، همیناست

نشیند، خُب بسیار خُب، وقیح و قبیح و پَست و رذلی هست که حتی نسبت به این مسئله ساکت هم نمی
ها پول گرفتی و یک عمر در خدمت ظلم بودی حالا دیگر این کارها چه است حالا تو آمدی و از آن

کردیم راستش را بیا بگو بعد هم گرفتیم ما چه میل میکنی؟ حالا بگو فرض بکنید که بله آقا ما پومی
کردند اما آمدن و به این نحوه آبرو بردن و موجب فساد و رواج فساد ها این کارها را میبیا بگو این

افتی آمد از این طرف، از این طرف شدن، دیگر از این حکم .....! رو پشت بام بود گفت نرو جلو می
ف برو بیفت نه بیا اینجا و از این طرف، کار زشت زشت است. کار قبیح قبیح افتاد. خب نه از آن طر

 است. کار قبیح قبیح است.
اگر الآن فرض کنید که یزید از یزید بدتر شما که را سراغ دارید؟ یزید اگر الآن بیاید و شما  

دخترش، فرض کنید که من باب مثال یک کاری فرض کنید که عیالش، فرض کنید که من باب مثال 
خُب دخترش را کسی ندیده است عیالش را کسی ندیده است شما اگر بر یکی از اسرار او اطّلاع پیدا 

خواهد باشد باشد. کار روشن و کنید و بیایید این را فاش کنید این کار حرام است، خُب یزید هم می
انتقاد کند و مسئله ]ای ندارد[، دانند اشکال ندارد انسان بیاید بگوید و نقد کند کار واضح فرد که همه می
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اینکه بیاید و یک سرّی که اصلًا ارتباطی هم با این ندارد هیچ ربطی حالا ندارد و کسی هم از این 
دهد این دنیا قضیه مطّلع نیست حالا انسان بیاید این را فاش بکند. اما مسئله این است که این نشان می

ین دنیا پست است چقدر این دنیا دَنی است و چقدر همان بدبختی اعتبار است چقدر واقعاً اچقدر بی
هایی که در زیر بلیط آن، همه با هم، چقدر واقعاً، ....! صداقت وقتی ها و هم چه اینکه اعتماد به این

وجود نداشته باشد و تعامل طرفین بر اساس مادّیات و اعتبارات باشد خُب با تغییر موضوع حکم هم 
 کند، چرخش به هر سمتی است که باد به آن سمت بوزد، باد به آن سمت بوزد.یتغییر پیدا م
دارد ولو اما کسی که اهل خدا است کسی که به دنبال صدق است همه جا آن معیار را نگه می 

کند گوید مخالفم است درست است ولی این مسئله ارتباطی ندارد او را کتمان میبا مخالفش هست، می
ین عمل هیچ ارتباطی با قضیه ندارد حتی اگر مخالفش هم کاری را انجام داده است و خلاف، اما از ا

خلاف کسی مطلّع نیست فرض کنید که مخالفش آمده، این متوجه شده است این در منزلش شرب 
خمر کرده است انسان حق ندارد برود بگوید. این یک گناهی است که این گناه در سرّ انجام گرفته 

آید ان؟ خدا میکنید؟ که بیشتر بکوبید؟ بیشتر بالا بروید؟ هروید پخش میاست چرا شما این گناه را می
گوید کند چرا؟ چون خدا میآید برای دیگران فاش میکند سرّ خودت را میگناه خودت را پخش می

حتّی یزید، یزید بد است و بدتر از یزید هم نیست یزید، بسیار خُب این کار را انجام داده است باید او 
ه جای خود محفوظ، اما بالأخره، این یک را محکوم کرد باید از او تبرّی کرد باید از او بیزاری جُست ب

فردِ بشر است و یک انسان باید حدود و ثغُور را حفظ کند نباید حالا چون فرض بکنید که این آدم 
 خواهد به او نسبت بدهد.ناجنسی هست انسان بیاید هرچه را که دیگر می

ها، دیگر آن و اینهای عید الزهراء دهند در شبدیدید در این مجالس تبرّی که تشکیل می 
گوید حالا عُمَر نکرده است فرض کنید این کار را، آید به این عُمَر میشاعر هرچه از تو دهنش درمی

ها صحیح نیست، یا اگر فرض بکنید که یک کار ها، اینمثلًا من باب مثال، یا عثمان یا ابوبکر و این
انجام داده است بیاید او را فاش کند این خلافی کرده است انسان بیاید آن کار خلاف را که در سرّ 

طور کلّی از یک شیعه و از مرام یک شیعه، شیعه امیرالمؤمنین این اصلًا خوشایند صحیح نیست و اصلًا به
 های رکیک، حالا هر جا ...نیست که بیاید دهان خودش را و زبان خودش را به فُحش و سبّ و حرف

شود نه آقا جان قلم الزهراء قلم تکلیف برداشته می گویند رُفع القلم است در شب عیدمی 
ها تکلیف هست سر جایش است حالا آمدن و گفتن و خندیدن و شوخی کردن همه خوب است این

تبرّی است. البتّه برای افراد عوام اما برای یک سالک، این باید فکر خودش را و ذهن خودش را فراتر 
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ا که آدم بیاید به آن فکر کند؟ ابوبکر دیگر کیست که آدم بیاید اصلًا ها ببرد عمر کیست اصلًحرف
اند که انسان باید تبری داشته باشد از اعداء اند و گفتهبه آن فکر کند و به آن نظر کند؟ تبری که آمده

محمد و آل محمد، معنایش این نیست که بیاید بگوید، بخندد، خوشحالی بکند معنایش این است که 
ها جدا کند و آن ظلم ها پاک کند و راه خود را از راه آنها و از محبت به آند را از اعتقاد به آنقلب خو

آید و آگاهانه اند او وارد نکند الآن که یک سنّی دارد میها بر حق و حقیقت وارد کردهو ستمی که آن
ن زمان، آن معاندی که الآن دارد کند این همان عُمَر است منتهی عُمَر در ایدارد از مکتب عُمَر دفاع می

اند و در عالم واقع اند و بر اهل بیت روا داشتههایی که این خلفاء بر انسانیت روا داشتهآید و از ظلممی
اند و مسیر حق را که متابعت فقط و فقط و فقط از امیرالمؤمنین و معنویت این ظلم را روا داشته

کند و آید قلب تاریخ میلت و جهنم و انحراف کشاندند این میالسّلام است برگرداندند و به ضلاعلیه
کنی خُب آن کند برای چه؟ برای مصالح نفس، احمق، تو که داری الآن انکار میکند انکار میانکار می

بندند هر دوتان کنی! تو را هم به او میدهند برای این دفاعی که الآن داری میدنیا که چیزی به تو نمی
 کنند.بندند چیز مینخ می را به یک

ها، خدا رحمت کند کنند دیگر بیچارهها هم فرق میگفت: خُب اینیک وقت یک کسی می 
دفعه ما رفتیم مکه، در مدینه که بودیم کنار ضریح گفت یکمرحوم آقای حلبی خدا رحمتش کند می

ا را با عمر محشور کن، گفت گفت خدایا به حق عمر مپیغمبر ایستاده بودم دیدم که یک سنّی داشت می
من داد زدم الهی آمین الهی آمین. خیلی خوشش آمد، گفتم صد بار آمین، خدا محشورت کند با همان 

کم شک برَش داشت، شروع کرد به ما یک نگاه کردن، ما در عمر، با همان ابابکر، هِی گفتم، بعد کم
 [ ما گفتیم الهی آمین.رفتیم، گفتیم تو گفتی محشور ]کن

هایش را ]بالا ای آمده دستگفت یک روز هم ایستاده بودم دیدم یک پیرمرد سادهبعد می 
گوید خدایا به حق محاسن شیخین از تقصیر علی بگذر، به حق محاسن شیخین از تقصیرات [ میبرده

 دانم.علی بگذر. این خیلی آدم کشت و نمی
ها و پا روی آیی دنبال آنکه داری میخُب حالا آن یک جور آن هم یک جور تعبیر. الآن تو  

گذاری تو خودت عمری، منتهی در این زمان، عمری دیگر عمر، تو اگر در همان زمان بودی با حق می
زدی. ی فاطمه را آتش زدند تو هم آتش میرفتی جزو افرادی که درِ خانههمین وضع، تو خودت می

ها هم همین منکرین بودند ان با تو فرقی نداشت آنهایشهایشان با تو فرقی نداشت سلولها گلبولآن
ها هم همین تو در آن زمان، منتهی زمانه هزار و چهارصد دیر و زود شده است، همین، تو همانی آن
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شویم عمر، خُب حالا اگر ما آمدیم ما هم همین کار را کردیم راجع به یک حقی خُب ما هم می 
کنیم از خلفاء و گوییم تبّری میفقط در قالب جسم نیست وقتی که ما میشویم عمر. عمر که ما هم می

قا این تَام شد و رفت، نه آ اللَهم العنهم طالب، نه به این معنا است که بگوییماز معاندین علَّ ابن ابى
ها جدا کنی، این معنا ؟ معنایش این است که درون خود را از راه آنشوخی است کجا اللَهم العنهم

 معنای لعن و تبری است.
آمدن و نشستن و خندیدن و چندتا فحش به عمر دادن و شب عید الزهرا دست زدن و کف  

های رکیک نباشد که اصلًا گاهی به خلاف شرع زدن این کاری نشد این چیزی نیست تازه اگر حرف
ها حرام این یهای زشت اگر زده نشود که همهشود حرفشود گاهی به حُرمت کشیده میکشیده می
ها حرام است. در شب عید الزهراء که نباید آدم حرف زشت بزند نباید حرف رکیک ی ایناست همه

ها خلاف شرع است حرام است حرام ی اینها، همهبزند آن هم جلوی بچه و بزرگ و همه و این حرف
ده دیگر هم خواهد آویز برای یک عکه شاخ و دُم ندارد! هان؟ شوخی ندارد قضیه، تازه باعث دست

کردند؟ بشینید از بالا و پائین و همه آمدند عید الزهراء را اینجوری برگزار میشد خودِ امام صادق می
 ها نیست این اصلًا تبرّی نیست.چیز بگویید؟ از هر که ....؟ نه آقا این حرف

ا حق در هر جایی تبرّی این است که انسان بیاید فکر کند تأمّل کند راه خودش را در انطباق ب 
رسد سر دو راهی، سر دو راهی، ببیند اگر آن راهی را که دارد از راه عمر جدا کند یعنی به هر جا که می

رود، هیچی، اگر آن راهی را که دارد انتخاب کند راه نفس است بدانید دارد دنبال عمر میانتخاب می
شود تبرّی. معنای شود تولّی این هم میاین میرود. بیند حق است بدانید دارد دنبال علی میکند میمی

ها اگر آمدند حق را ها دیگر فرقی نیست هیچ فرقی نیست. آنتولّی این است پس بین ما و بین سنی
 روی راه علی هستند ما اگر آمدیم، مای شیعه، ناحق گفتیم دنباله رُوی عُمر هستیم.گفتند دنبال
که پانصد تومان ند خریدی؟ بگوید هزار تومان در حالتیاگر آمدند گفتند آقا این کتاب را چ 

الآن دنباله روی عمر است والسّلام. اگر آمد گفت این کتاب را چند خریدی؟ هزار تومان بود بگوید 
هزار تومان، این چه است؟ پانصد تومان اگر پانصد تومان قیمتش بود این دنباله رُوی چه است؟ دنباله 

این کار را کردی؟ گفت نکردم دنباله رُوی عمر است اگر این عملی که روی علی هست اگر گفتند 
مطابق با نفس هست انجام ندهی دنباله رُوی علی هستی اگر به آن حکمی را که خدا گفته است عمل 

 بکنی آنجا
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دنباله رُوی علی هستی اما اگر عمل نکردی از اوّل قرآن تا آخر قرآن را دوره کن عمر هم دوره 
 کرد بیشتر از ما.هم دوره می کرد عمر
اش این جناب گفتند حلیف البیت یعنی اصلاا همههمین عبدالملک مروان مگر نبود؟ به آن می 

خواند صبح کرد؟ هِی قرآن مینشست چه کار میعبدالملک در مسجد نشسته بود در مسجد اموی می
ن، آمد، آمدند به آن گفتند که مروان پدر تو فوت کرده است تو شدی عبدالملک مروارفت شب درمیمی

 1خداحافظ سر کار، رفتیم به حکومت. هذا فراقٌ بینی و بینک کتاب را بست و گفت
ای نداشت به جای اینکه بنشینی صبح خواند اما این قرآن برایش فایدهخُب این هم قرآن می 

کردی این کردی به بدبختی و بیچارگیت فکر میتا شب قرآن بخوانی یک خورده به خودت فکر می
کردی و نه اینکه خودت را از رساندن به واندن نه باعث اتلاف وقت و اتلاف عمرت میهمه قرآن خ

خواندی همین، ولی رو کردی، به جای اینکه صبح تا شب قرآن بخوانی یک حزب میحق محروم می
خوانی این آیه را خدا ای که الآن داری این آیه را میکردی، این آیهنشستی فکر میآن یک حزب می

من فرستاده است نه برای پیغمبر، برای پیغمبر به جای خود ولی این آیه برای من است. یا نه خیر برای 
طوری بخوان برو! این آیه را خدا برای من فرستاده است این آیه را برای شما این بخوانی بروی همین

 آیه را برای

                                                      
عبد : گويد ٨٤و ص  ٨٣، طبع سوم در ص «تتمّة المنتهى» و محدِّث قمى در: ، تعليقه1٩٠، ص 1٦امام شناسى، ج  1

« حَمَامَةُ الْمَسْجِد» نمود و او راتخت نشيند پيوسته ملازم مسجد بوده و قرائت قرآن مىالملك بن مروان پيش از آنكه بر 
هذا ! سَلام عليك:» ناميدند و زمانى كه خبر خلافت به او رسيد مشغول تلاوت قرآن بود قرآن را بر هم نهاد و گفتمى

من مضايقه داشتم از : گفت كهعبد الملك مى: هبعد از نقل اين قضيّه گفته ك« محاضرات» راغب در«. فراق بينى و بينك
 .كندفِئامى از مردم را كشته و در من هيچ اثر نمى: نويسد كهكشتن مورچه و الحال حجّاج براى من مى

داد كه بيشتر لذت من در ريختن خون است. و عدد گويد: حجّاج بن يوسف ثقفى خبر مى ٩٧و ص  ٩٦و در ص 
اند به صد و بيست هزار به شمار رفته، و وقتى كه هلاك به سبب حروب و عساكر او كشته شدهمقتولين او به غير از آنچه 

شد در محبس او پنجاه هزار مرد و سى هزار زن بود كه شانزده هزار از آنها برهنه و عريان بودند، و مرد و زن را با هم 
رفت معه سوار شده بود و به نماز جمعه مىكرد و محبس او را سقفى و ساترى نبود. و روايت شده كه روز جحبس مى

باشند كه از كه صداى ضجّه شنيد. پرسيد: اين شيون و ضجّه چيست؟! گفتند: صداى كسانى است كه در زندان تو مى
در » زنند. حجّاج به ناصيه ايشان التفات كرد و گفت:﴿ اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ!﴾گرسنگى و سختى ضجّه و صيحه مى

پس از آن جمعه خداوند او را مهلت نداد و نماز جمعه ديگر « ن جهنم ساكت و خفه شويد و با من سخن نگوئيد!آ
 نخواند كه به جهنم پيوست.
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خواهی خدا با شما مودند اگر میشما آن آیه ..... برای یک یک از ما، این را فرستاده است لذا فر
 1خواهید شما صحبت کنید نماز بخوانید.صحبت کند قرآن بخوانید و اگر می

دانید چه جوری باید قرآن بخواند؟ این قسم بخوانیم، خواهد قرآن بخواند میوقتی کسی می 
خواند از همان قاری را غیر و خود را مستمع فرض کنیم یعنی کس دیگر از آنجا دارد این قرآن را می

ها همه غیر از خدا هستند، فقط خدا دارد مبدأ، ملائکه را هم بگذارید کنارها! هیچ تو ذهنتان نیاورید این
 دهیم.خواند و ما هم داریم گوش میقرآن می

کنم قاری کیست؟ منم، مستمع شما هستید دیگر، هیچ همین الآن که من دارم صحبت می 
های من را در نوار ید با من؟ حالا اگر قرار بر این باشد همین حرفوقت شما جایتان را عوض کرد

کنید قاری کس دیگر است و کنید؟ تصور میضبط کنند شما این نوار را گوش بدهید باز چه تصوّر می
های من را در کاغذ بیاورند و شما این را بخوانید باز تصورتان شما مستمع هستید حالا اگر این صحبت

گویم ها، نه حرف خودم را، یعنی باز قاری و گوینده غیر است رم حرف فلانی را میچیست؟ من دا
گویید خوانید ولی گوینده غیر است، نمیخوانید شما دارید از روی کاغذ میولو اینکه شما دارید می

گوینده منم فقط صوت از شماست ولی لُبّ قضیه و حقیقت قضیه و حقیقت مطلب، آن از طرف دیگر 
 شود.مینازل 

طور، یعنی اش را هم خواهید دید که چه خواهد شد! ایناین قسم اگر قرآن را بخوانید نتیجه 
ام بنشین بخوان، برویم خدا آمده، گفته است جناب آقای فلان! من این قرآن را برای شما فرستاده

تو است آن چهارده ی اعمال تو است این دستورالعمل زندگی ی تو است این نامهبخوانیم، این پرونده
حْمنِ الَّذِينَ يمْشُونَ عَلَى الْْرَْضِ  ی فرقان را بخوان و رویش توجه کنی آخر سورهآیه وَ عِبادُ الرَّ

دا  وَ  را برو بخوان چه است؟ 2هَوْنا  وَ إذِا خاطَبهَُمُ الْجاهِلوُنَ قالوُا سَلاما   وَ الَّذِينَ يبيِتوُنَ لِرَب هِِمْ سُجَّ

این معنایش  ٤وَ الَّذِينَ إذِا أنَْفقَوُا لَمْ يسْرِفوُا وَ لَمْ يقْترُُوا وَ كانَ بيَنَ ذلِك قَواما   ببین چه است را ٣قِياما  
ام این معنای دنبالِ عمر ها را من برای شما فرستاده[ و اینها را برو یکی یکی ]بخوانچه است؟ این

 رفتن یا دنبال علی رفتن است.

                                                      
1  
 .٦٣( آيه 2٥سوره فرقان ) 2
 .٦٤( آيه 2٥سوره فرقان ) ٣
 .٦٧( آيه 2٥سوره فرقان ) ٤
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ها جدا کند هرجا که حق است در آنجا ن راه خود را، راهِ قلب خود را از اینتبرّی یعنی انسا 
ای در هر خطور ذهنی، ای در هر مسئلهطالب است هر جایی که حق است در هر قضیهپای علی ابن ابی

در هر جایی که حق است، با زن و بچه در تمام موارد، با قوم و خویش و برادر و خواهر و پدر و مادر 
کنیم کنیم وقتی داریم مباحثه میحثی، وقتی داریم ما بحث میبی مسائل، با رفیق و شریک و هممهدر ه

دفعه متوجّه ای یک نظر دیگر، وسطهای این جدال یکدهیم هم مباحثهرسیم ما یک نظر میبه یک جا می
طوری، شود که همینگوییم خُب حالا که تا این همه راه آمدیم اینکه نمیشویم حق با این است. میمی

توانیم یک خورده بیشتر فشار بدهیم یک خورده بیشتر طولش بدهیم بلکه او خیلی زور زدیم، ببینیم می
فهمیدیم نه، قضیه بین بین بود ببرد! تا این ذهن آمد رفتیم در عمر، رفتیم در راه عمر تا حالا چون نمی

 ه؟ رفتیم در راه علی.اما اگر همانجا گفتیم: آقا حق با شما است! فوراً چ
 ای در هر قضاوتی در هر چیزی هر جا حق، پیغمبر فرمودند، حق به نحو مطلقدر هر مسئله 

برو برگرد و هر جا ناحق هر جا حق است شما جای پای علَّ را آنجا ببین، بى 1علَّّ مع الحق و الحق مع علَّ
لمؤمنین دریای نور و درست این معنا است شما جای پای عمر را در آنجا ببین. از آن طرف هم امیرا

 معنای چه است؟ معنای تبّری.
دانم .... خُب دانم هلهله کشیدن و نمیتبری یعنی این، آمدن و کف زدن و دست زدن و نمی 

کنند. اما علی کل حال اگر هم قرار بر این است که ها چیز میها برای عوام خوب است مردم ایناین
ای نیست باید رعایت موازین بشود انسان حکایات دیگر اضطراراً چارهخُب در بعضی از اوقات 

آموزنده بگوید فکاهی بگوید اما نه اینکه هر حرفی را بخواهد بزند هر کاری را بخواهد بکند به اسم 
ها شود و فلان و این حرفشود و چه میاینکه مجلس مجلس تبرّی است حضرت زهرا خوشحال می

 ت نیست.نه مطلب به این کیفی
صحبت در این بود که آن کسی که  فرماید که: وقولک حقٌّ و وعدک صدقٌ خُب اینجا خدا می 

آید آید چه ارتباطی باید با خدا داشته باشد؟ چه ارتباطی؟ هر شخصی که در این دنیا میدر این دنیا می

                                                      
 .2٠، ص 2القديمة(، ج  -بشارة المصطفى لشيعة المرتضى )ط 1

پانزده روايت از طريق عامّه و پانزده  ٥٤٠و ص  ٥٣٩: سيد هاشم بحرانى در غاية المرام، ص 222، ص 1امام شناسى، ج 
د: خدايا كند مبنى بر اينكه: علىٌ مع الحق و الحق مع على، و بر آنكه حضرت فرمودنروايت از طريق خاصّه روايت مى

 حقّ را با علىّ قرار ده، هر جا كه علىّ قرار دارد، و بر لزوم متابعت و پيروى از طريقه آن حضرت.
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ای دارد هر کسی یک مرتبه از مراتب کمال، خدا برای او در نظر گرفته است هر کسی یک سعه
 طاقتی دارد هر که یک تحملی دارد.

طور هم نیست که خلاصه یک عده انتخاب شدند و یک عده چه شدند و فلان، این و این 
مینه بیان کردند منظورشان بینیم در جایی بعضی از بزرگان مطلبی در این زها نیست. اگر هم میحرف

گویم؛ آن کسی گنجد، نه، لُبّ قضیه را من دارم میی این مجلس نمیکه در حوصله 1چیز دیگر است
شود که دست او را گرفته است و الّا یابی در او انداخته است معلوم میرا که خدا نیت هدایت و راه

 انداخت.نمی
کسی شما را مجبور کرد؟ کسی مرا مجبور کرد؟ نه، اید اینی که الآن شما امشب اینجا آمده 

[ اینجا نکرد آیم، کسی ما را مجبور برای آمدن ]بهتوانستم بگویم که ببخشید آقایان بنده نمیمن می
[ اینجا نکرده است. نه به طَمَع مالی نه به طمع دنیایی، برای چه؟ کسی شما را هم مجبور برای آمدن ]به

دو صفحه قرآن بخوانید و بعد دعای افتتاح بخوانید و دعای افتتاح گوش بدهید  برای اینکه بیایید یک
ای از بیان قاصر و عقل ناقصمان و سعه و ظرف محدود ما هم یک مطلبی و بعد هم حالا یک چند کلمه

ایم یعنی چه؟ یعنی خدا بشنوید، همین، هیچ چیز دیگر که در اینجا نیست همینی که ما در اینجا آمده
دارد چه برویم حالا دنبالمان این بگردیم که در عالم خلقت روی که خدا انگشت گذاشته است؟  نظر

به من و شما چه مربوط است روی که انگشت گذاشته است روی چه کسی نگذاشته است؟ الآن ما 
آنجا آمدیم یا نه؟ این عمل و این حرکت آیا در ما هست یا نه؟ این فکر آیا در ما هست یا نه؟ یعنی از 

گردیم؟ این معنا معنای فضل و رحمت پروردگار اشاره شده است دیگر، دیگر ما دنبال چه داریم می
 است.

تیِ وَسِعَتْ کلَّ شَْ   ی معنایش این است یعنی رحمت الهی بر همه 2ء  اللَهمَّ إنِِّى أَسْأَلُک برَِحْمَتکِ الَّ
کند گیرد او را رد میشود او را نمیرحمت رد می گیرد، یکی از آنافراد است منتهی یکی آن رحمت را می

 و برای خدا هم باکی نیست برای خدا هم باکی نیست.
مگر حتماً خدا به کسی التزام داده است که هر کسی که توی این دنیا آمده است به کمال  

                                                      
 نقل كلامى كه اشاره شده و تفسير آن نيز جستجو شود. مصدر؟؟؟ 1
، ص 2القديمة(، ج  -؛ و إقبال الأعمال )ط٨٤٤، اعمال شب نيمه شعبان، ص: 2مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج  2

 هاى جمعه نيز خوانده شود.ام كه در شب؛ و گويد كه: من در روايت ديگر ديده٧٠٦
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ن موجودش به آید؟ نه آقا آنکه غنای به ذات دارد چه حالا ایبرساند؟ حالا اگر نرساند از خدا کم می
کند؟ بیچاره آن کسی که نرسد و خوشبخت آن کسی که برسد کمال برسد یا نرسد برای او چه فرق می

ی برای او اگر تمام دنیا به کمال برسند یا یک نفر از اول خلقت آن وقتی که به قول آقایانِ امروزی همه
 ی عالمماده
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ی ها همه فرضیه است کشک است اگر همهیندانیم درست است یا نه؟ اانرژی بود حالا ما نمی
شوند یک نفر یک سلول به کمال نرسد این دو مرتبه نسبت به عالم انرژی بود تا همه بعداً انرژی می

خدا یک سر سوزنی تفاوت ندارد یک سر سوزن! چرا؟ چون غنای ذاتی دارد غنای ذاتی دارد مثل چه 
خودتان قرار دادید و چندتا بچه هم اینجا هستند به هر کدام  ماند؟ مثل اینکه شما یک مالی را در کنارمی

گذارند توی قلّکشان به گذارند توی جیبشان یا میها هم میدهید اینها یک مقدار از این مال میاز این
دهی توانند ببرند بیرون، این طرف و آن طرف بیاندازند وقتی بهشان میهر کدام بدهید از این در هم نمی

اندازد همه را در قلک، دهم به شرطی که در قُلّک خودت بیاندازی این را میی آقا این را به تو میگویمی
کند؟ وقتی اش پیش شما است پس چه پول اینجا باشد پس چه تو قلک باشد چه فرق میقلک همه

ی هها دست شماست. مسألاش هم قلکاینجا باشد مجتمع است وقتی تو قلک باشد پراکنده است همه
 اش مثل همین است.کمال عالم وجود و عدم کمالش قضیه

خُب حالا این وسط کی برده است؟ این مخلوق برده است دیگر، اگر این کامل بشود خُب  
حالا  1وَ سْئلَوُا اَللَ مِنْ فَضْلِهِ  کند؟ پس خدا هم چه گفته است؟این برده است برای خدا چه تفاوت می

بیا از فضل خدا و از رحمت خدا بخواه چرا هِی نشستی و هِی یأس بر که رحمت من عام هست حالا 
گوییم آقا ما کجا آقا ما کجا؟ نه آقا ما گوید ما را چه ما را چه ما را چه؟ چرا هِی میتو گرفته است می

 کجا ندارد چرا هِی باید حالت یأس بگیرد؟
، همین ولایتی که خدا به السّلام، یکی از اصحاب آمدند خدمت آن حضرتامام صادق علیه 

کنید ما و شما داده است نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به اهل بیت نسبت به امام زمان، شما خیال می
اند، کنم همین سؤالی که امام صادق از آن شخص کردهاین ولایت کم است؟ الآن یک سؤال از شما می

طور است، بن رسول اللَه! وضع ما اینآمد خدمت حضرت از فقر و فاقه و گرفتاری شکایت کرد: یا
کنیم ولایت را که خدا به تو داده است این را به ما آییم یک معامله میفلان. حضرت فرمودند: می

شود گفت یابن رسول اللَه اگر دنیا را طلا کنند به من بدهند یک برگردان به جایش اوضاعت بهتر می
کنم. حضرت فرمود پس داری دنبال یعنی عوض نمی دهم بهت، نه حالا به شما،سر سوزنش را نمی

اش ولایت را گردی؟ گفت اگر دنیا را طلا کنند بگویند یک سر سوزن کم شود نه اینکه همهچه می
شود نود و نه درجه گفت اگر دنیا را طلا کنند بگیریم مثلًا اگر از صد درجه ولایت به شما دادیم می

                                                      
 .٣2( آيه ٤سوره نساء ) 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
22 

 بدهند من یک درجه را
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ی دنیا طلا دارد، هان؟ ترین فرد هستی، کسی که همهحضرت فرمودند: پس تو غنی دهم!نمی
 1یک دنیا طلا دارد.

کنم این محبّت و ولایتی را که خدا به من و شما داده است حالا من همین سؤال را از شما می 
مجاز است به خواهیم اگر بینیم دیگر، منتهی از خدا مینسبت به اهل بیت، خُب همه در وجودمان می

حقیقت تبدیل کند، حقیقت که قطعاً هست این حقیقت را بیشتر کند و بیشتر کند تا اینکه ما را فانی در 
 السّلام قرار بدهد.ولایت امام زمان علیه

[ هم برای خودش یک گرفتاری دارد هر که برای خودش ..... حالا حالا این را، هر ]کسی 
گوید آقا همین امشب آید میاین را صد در نظر بگیرید امام زمان میکنم، اگر من از شما یک سؤال می

دهیم کنیم به جایش اینقدر به شما پول میکنیم یک درجه از این کم میآئیم با شما معامله مینقدی می
کنم ولی کنیم. یک درجه از این صد درجه، من کم میکنیم دیگر، قبول نمیکنیم یا نه؟ نمیقبول می
گوییم نه بابا! امام زمان بیا صدتا هم بگذار روی آن، کنیم میفتاری مهم شما را برطرف میفلان گر

خواهی صدتا هم بگذار روی آن، این چه است؟ این همان رحمتی زیادش بکن آن را از آن طرف، می
یا را خواهیم بگردیم؟ بالاترین چیز در دناست که شامل حال ما شده است دیگر، ما دنبال چه دیگر می

شود ها همه زائل شدنی است یا خودش زائل میو مسئله هم درست است چرا؟ چون هرچه باشد این
کنند عمر ما هم که معلوم نیست چه شود یا به زور زایل میکنند یا خودش زایل مییا به زور زائل می

ت که آدم سرش را است؟ توی این دوران این زمان که خلاصه اینقدر گرفتاری و مرض و ابتلا آمده اس
دانم آن طرف بکنم آنجایش درد گرفت، هیچی، معلوم بیند یک جایش درد گرفت نمیاین ور بکند می

گویند که بله، فاتحه مع الصلوات! با این وضعی دفعه میآید از چی چی؟ یکنیست از کجا مرض می
چیزی که واقعیت دارد سراغ  کند سراغ چه برود آدم؟ سراغ آنی که هست، سراغ آن[ میکه آدم ]زندگی

آن چیزی که حقیقت دارد آن را باید بگیرد. هان؟ این فکر کردن دارد آدم بشیند راجع به این قضیه فکر 
دهد، تو الآن ولایت ما را داری مثل السّلام آن شخص را به این مسئله سوق میکند امام صادق علیه

 فت چقدر صدا زیاد است حضرت فرمودند:بصیر که در عرفات رو کرد به حضرت و گجریان ابی
 حاجی کم است صدا زیاد است. ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج 

  

                                                      
 . مصدر؟؟؟2 1



_______________________________________________________________________________________________________ 
25 

بصیر چشمش بینا شد نگاه کرد دید سر و صدا خیلی زیاد است ولی دفعه اشاره کردند ابییک 
 1چند تا حاجی بیشتر نیستند.

د یکی آن طرف یکی آن طرف انتوی این صحرای عرفات که دو میلیون آمدند یک چندتائی 
خاراند نه خواند یکی آن طرف دارد سرش را میزند، یکی آن طرف دارد دعای عرفه میدارد چرت می

 شود در حال احرام است یک چند نفری بیشتر نیستند.خاراندن که نمی
طور باشد و ولایت ما را خواهی چشمت همینبعد حضرت رو کردند گفتند: خب حالا می 

دید، گردانیم به همان وضعیت قبل، نمیباشی؟ گفت نه گفت پس با اجازه شما ما تو را برمی نداشته
ها. واقعیت چون الآن در اینجا هست حاضر نیست از تمام وجودش دوباره نابینا شد از نظر ظاهر و این

 2این واقعیت یک ذره کم بشود. این ارتباطِ انسان با چه است؟ با پروردگار است.

                                                      
 .1٨٤، ص ٤مناقب آل ابى طالب عليهم السلام، ج  1
 .1٨٤، ص ٤. مناقب آل أبى طالب عليهم السّلام )لابن شهرآشوب(، ج 1 2

 : قالَ أبو بَصيرٍ لِلْباقِرِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ما أكْثَرَ الْحَجيجَ وَ أعْظَمَ الضَّجيجَ! فَقالَ: بَلْ ما أكْثَرَ الضَّجيجَ 2٩٠، ص 2معاد شناسى، ج 
 لَمَ صِدْقَ ما أقولهُ وَ تَراهُ عَيانًا؟ فَمَسَحَ عَلَى عَيْنَيْهِ وَ دَعا بِدَعَواتٍ فَعادَ بَصيرًا. فَقالَ: انْظُرْ يا أباوَ أقَلَّ الْحَجيجَ! أ تُحِبُّ أنْ تَعْ

عِ فى الظَّلْماءِ، فَقالَ أبو للامِبَصيرٍ إلَى الْحَجيجِ. قالَ: فَنَظَرْتُ فَإذا أكْثَرُ النّاسِ قِرَدَةٌ وَ خَنازيرُ، وَ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ كَالْكَوْكَبِ ا
 بَصيرٍ: صَدَقْتَ يا مَوْلاىَ، ما أقَلَّ الْحَجيجَ وَ أكْثَرَ الضَّجيجَ! ثُمَّ دَعا بِدَعَواتٍ فَعادَ ضَريرًا.

ى ما ظَلَمَكَ وَ إنَّما خارَ لَكَ، وَ فَقالَ أبو بَصيرٍ فى ذَلِكَ. فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: ما بَخِلْنا عَلَيْكَ يا أبا بَصيرٍ، وَ إنْ كانَ الُله تَعالَ
يدٌ لا نَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا خَشينا فِتْنَةَ النّاسِ بِنا وَ أن يَجْهَلوا فَضْلَ الِله عَلَيْنا، وَ يَجْعَلونا أرْباباً مِنْ دونِ الِله وَ نَحْنُ لَهُ عَب

 نَسْأَمُ مِنْ طاعَتِهِ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمونَ.
 نقل كرده است.« مناقب» از طبع حروفى از 2٦1، ص ٤٦ج « بحار» اين روايت را مجلسى در و
أبو بصير به حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام عرض كرد: چقدر حاجى زياد است و چقدر ناله و فرياد بسيار است! » 

دوست دارى كه راستى گفتار مرا حضرت فرمود: بلكه چقدر ناله و فرياد بسيار است و چقدر حاجى كم است! آيا 
 دريابى و آنچه را كه گفتم با ديدگان خود ببينى؟

حضرت دست به چشمان او ماليدند و دعائى خواندند، چشمان أبو بصير كه سابقاً نابينا بود بينا شد. حضرت فرمودند: 
 ها!اى أبو بصير نگاه كن بسوى حاجى

 أبو بصير ميگويد:
ها هستند و مؤمن در ميان آنها همچون ستاره تابان در شب تاريك ها و خوكثر مردم از ميمونمن نگاه كردم و ديدم كه اك

ميدرخشيد. أبو بصير گفت: راست گفتى اى مولاى من چقدر حاجى كم است و چقدر ناله و فرياد بسيار است! و پس 
شد. أبو بصير از علّت نابينائى خود سؤال از آن حضرت دعائى خواندند و چشمان أبو بصير به حالت اوّليه درآمد و نابينا 

 كرد. حضرت فرمودند:
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فرمایند: بالاترین گناه یأس از رحمت السّلام که میرمودند، در روایت است از امام علیهلذا ف 
اش در قلبش خطور کند از رحمت خدا دور آید، این که بندهخدا از این خیلی بَدَش می 1خدا است.

سن نیت اش نسبت به او حُخواهد همیشه بندهاست و ما نباید کاری بکنیم که خدا بدش بیادها! خدا می
داشته باشد. شما اگر نسبت به یکی یک محبّت کنید بعد آن شخص نسبت به شما جور دیگر فکر کند 

قدر به تو چه کردیم گویید ای دستم درد نکند؟ ما اینقدر به تو خوبی کردیم اینشوید؟ نمیناراحت نمی
ی ما که امتحان کردیم خورد دیگر، همهکنی؟ خیلی آدم بهش برمیاینجوری داری راجع به ما فکر می

ها را به انسان بدهد، این فکر و خورد، حالا خدا بیاید این نعمتشاءاللَه که ... خیلی بهش برمیإن
حرکت و ترقّی را در انسان قرار بدهد این حالت محبّت و جوشش را در انسان قرار بدهد و بعد انسان 

گذاشته شده است از اوّل نظر شدند، ما چه؟ ما  ها از اوّل رویشان انگشتنسبت به خدا! ای بابا بعضی
گوید دستم درد نکند این دستم نمک ندارد مثل اینکه، پس تو اینجا برای چه آمدی؟ بنده فلان؟ خدا می

خدا بلند شو یک سری به جاهای دیگر بزن ببین چه خبر است؟ ببین چه خبر است؟ ببین چطور تو سر 
چرخی ...؟ آخر بعضی اوقات انسان نعمتی که دستش هست  زنند؟ برو یکهم در دنیا دارند می

 داند.داند قدرش را نمینمی
شنیدیم سابق، که گاهی یکی از رفقای ما خدا حفظش کند الآن در طهران است و ما از او می 

دانم که پدرم درآمده است دانید من میگفت شما قدر این آقا را نمیها میاوقات به همین رفقا و این
ن طرف و کجاها دانم که پدرم درآمده که یک عمرم را این طرف و آدانید من میهزار جا رفتم، شما نمی

 چنین مرد.گذراندم تازه رسیدم به یک هم
  

                                                      
طور درباره تو پسنديده است و ما ترسيديم كه مردم در فتنه ما بر تو بخيل نيستيم و خدا به تو ستم ننموده است، و اين

ال آنكه ما بندگان خدا بيفتند و فضل خدا را بر ما ناديده گيرند و ما را ارباب خود شمرند و خدا را فراموش كنند؛ و ح
 «ايم.شويم و سر تسليم فرود آوردههستيم و از عبادت او استكبار نداريم و از اطاعت او ملول نمى

كْبِيرِ وَ : عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَبْلَ الت٥٤٤َّ، ص 2الإسلامية(، ج  -. الكافى )ط2 1
 يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ.قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِى مِنْ رَوْحِكَ وَ لَا تُقَنِّطْنِى مِنْ رَحْمَتِكَ وَ لَا تُؤْمِنِّى مَكْرَكَ فَإِنَّهُ لَا 

كَ. فَقَالَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ الْيَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطَ مِنْ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا سَمِعْتُ بِهَذَا مِنْ أَحَدٍ قَبْلَ
 رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْأَمْنَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ.
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چرخاند وقتی سرش به گیرد و آدم را دور خودش میفهمد، خدا گوش آدم را میآدم نمی 
حکایت  1«قدر عافیت آن کس داند که محنت کشیده باشد»شود که سنگ خورد تازه آن وقت متوجّه می

ها ها و از دریا و این حرفدر گلستان سعدی هست و این آن ]را[ دارید که تو کشتی سوار شده بود
افتاد وای وای، ترسید چشمش تا به آب میترسی؟ نه میترسید، ها بابا در کشتی هستی دیگر چرا میمی

گفتند آقا بیندازینش تو دریا، انداختنش تو دریا، رفت آن طرف و یک چندتا مشک آب خورد و همین 
ش و آوردنش و نشست و خلاصه حال آمد و فلان، عجب! واقعاً چه شد گرفتنکه داشت غرق می

زد چرا؟ چون تو دریا نیفتاده حالا که کیمیایی است این کشتی واقعاً چه اکسیر ....! اینکه داشت داد می
 فهمد این کشتی چه خبر است چه نعمت است و چه واقعاً رحمت الهی است.تو دریا افتاده است می

ی رحمت پروردگار نباید از انسان زایل باید از انسان زایل بشود این غلبهاین حالت رحمت ن 
بشود اگر سالک حالت یأس برایش پیدا بشود این حالت برای سلوکش قطعاً مضرّ است همیشه انسان 

 باید امیدوار به رحمت خدا باشد.
قدری هم منتهی آن رحمت خدا اقسامی دارد گاهی اوقات با شیرینی است گاهی اوقات یک  
اش مفید است یعنی هر دو رحمت است مألش برگشتش به رشد است در ها همهکند و اینتفاوت می

این چرخش و در این حرکت، برگشتش به چه است؟ برگشتش به رشد است یک شعری دارد خیلی 
 گویند:ای ایشان میشعر خوبی است مرحوم آقا میرزا محمد رضای قمشه

 *** من رحمةٍ بدا و الی رحمةٍ یأول و نامقبول آنِ خدای دان، همه مقبول
 اند  ***  این شرک عارضی بود و عارضی یزولخلقان همه به فطرت توحید زاده

اند بالأخره بعد از گذراندن لذا یکی از مبانی این است که خلود وجود ندارد تمام افراد آمده 
شود و این ها حقیقت توحید برایشان منکشف مییک مواقفی در عالم قیامت و عذاب، بالأخره آن

 آیند.ها درمیرود و بعد آنکم کنار میعروض شرک و عناد کم
دو قول است، قول أصح این است. حالا اگر شما این رحمت ی عذاب چون نسبت به مسئله 

ی رحیمیت هم دارد یعنی رحمت خاصّ در اینجا آمده است آن وقت دیگر عامّ را تصور کنید که جنبه
گذاشتند که دادند و نمیشود قضیه؟ بزرگان همیشه این مسئله را به شاگردانِ خودشان تذکر میچه می

خودش حالت یأس پیدا کند حالت یأس غلط است حالت یأس حالت شاگرد در ارتباط با وضعیت 
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پژمردگی است. یک درخت وقتی که به آن آب ندهند در زیر آفتاب، یک گل فردا نگاه کنید پژمرده 
رسد شده است آب به آن نخورده است رحمت الهی و امید حکم آبی را دارد که هِی دارد به انسان می

 ارد.دو انسان را با نشاط نگه می
لام آمد خدمت آن حضرت، خیلی ناراحت بود السّیکی از اصحاب موسی بن جعفر علیه 

خیلی ناراحت بود روز ماه مبارک رمضان بود حضرت فرمودند: ناراحتی؟ گفت: امروز رفتم منزل یکی 
ر ها هست داز دوستانم که در دیوان یعنی در آن امور مربوطِ به دیوان خلفای عباسی و هارون و این

ای داری غذا خورد گفتم وای بر تو، روز ماه رمضان نشستهآنجاست، وارد منزل شدم دیدم دارد غذا می
ای ندارد و آب خوری؟ گفت: ای بابا! آهی کشید و یک لبخندی و از ما دیگر گذشته و دیگر فایدهمی

ت: ما کارهایی از سر ما دیگر گذشته است. گفتم: چه است قضیه؟ چرا تو اینجوری هستی؟ چرا؟ گف
رسد دیگر اصلًا من قطعاً در جهنّم هستم و قطعاً کردیم که این روزه خوردن دیگر اصلًا به گردش نمی

 در عذاب هستم! بعد نشست برایم تعریف کرد، گفتم برای من بگو.
آید، صدای در، آمدم در را باز کردم دیدم گفت: یک شب در منزل بودم دیدم صدای در می 
أجب الخلیفةَ بیا خلیفه را اجابت کن. آمدم دیدم که بله! ایشان تشریف دارند و  ارون استی هفرستاده

 نشستند بر تخت، رو کرد به ما گفت تا چقدر نسبت به ما ارادت داری و مُبت داری و ولایت داری؟
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توانم فدای حضرت خلیفه بکنم گفت بسیار خب برو منزلت. رفت ی اموالم را میگفتم همه 
آید گفتم این دفعه دیگر چه است؟ وحشت ی دوّم دوباره دیدم صدا میطور، دفعهمنزل و دوباره همین

و هراس ما را گرفت، آمدیم دیدیم بله ایشان دوباره نشستند و خیلی سَرِ کیف و سر حال و خیلی 
دا کنم گفت توانم فتوانی در راه ما مایه بگذاری؟ گفت جانم را هم میشنگول، گفتند تا چقدر می

کار دارد با زنند، یا علی این چهاینقدر؟ گفت بله. وقتی که رفتم دوباره بعد از چند دقیقه دیدم در می
کنید دیگر؟ رفتیم آنجا گفتیم بابا بگو حرفی کند، بابا جانمان را هم دادیم دیگر! چرا وِل نمیما؟ وِل نمی

دای سر خلیفه، جان را هم دادم هیچی، گفت نه! یک خواهی بزنی دیگر، مالم را دادم بفرما، فرا که می
چیز دیگر مانده! گفت چه است؟ گفت خودت را هم باید بدهی گفت منظورت دین است؟ گفت بله، 

 گفت دینم را هم دادم گفت حالا درست شد.
گفت آمدم بیرون کنی میروی و هر دستوری که به تو داد اطاعت میگفت با این شخص می 

نهر دجله، وارد یک زیرزمین شدیم دری باز کردیم این زندان هارون بود در بغداد، وارد  از قصر کنار
رفت جلو، رفت و رسید دیدم طور داشت مییک سردابی شدیم تاریک، چراغی در دست داشت همین

ستند؟ ها چه کسانی هستند؟ چه مدتی اینجا هآید ناله فریاد، افراد زیاد، معلوم نبود که اینصدای ناله می
[ یک نفر را آورد در آنجا، دَرِ یک چاهی را هایی دارند؟ گفت آمد من در یک جا ایستاد ]مچه ناراحتی

باز کرد گفتش که گردن این را بزن و .... گفت حالا اگر نزنم چی؟ گفت اگر نزنی دستور دارم همین 
هستم من اولاد پیغمبرم  هاشمجا گردنت را بزنم! آن شخص هرچه التماس کرد من علوی هستم من بنی

گفت شصت نفر چه ..... پیرمرد شصت ساله، اوّلی را گردن زدم دوّمی را آورد گردن زدم سومی، می
شان را در همان چاه انداختم هاشم را من آن شب گردن زدم و همه را هم جنازهاز علویین و اولاد بنی

ای ندارد بعد از این جریان دیدم دیگر فایدهگفت توی چاه، بعد هم در چاه را گذاشتیم آمدیم، بعد می
ای ندارد چه روزه بگیریم چه نگیریم چه نماز بخوانیم چه نخوانیم کاری که من انجام گفت فایدهمی

 طور کلّی ختم کرده است، اصلًا دیگر سعادت را ختم کرده است.دادم دیگر مسئله را به
ودند این یأس از رحمت خدا از آن قتل شصت نفر السّلام در اینجا فرمببینید! امام کاظم علیه 

 1گناهش بیشتر است.
گناه را به قتل کنیم! آقا شصت نفر بیی ما تعجب میزنیم همهدفعه این حرف را میالآن یک 
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رسانده است! بله شصت نفر را به قتل رسانده است درست است ولی بالأخره باز رحمت خدا بالاتر از 
 اه هست.ها است باز راین حرف
و راجع به این مسئله، حکایات الی ماشاءاللَه راجع به حضرت سجاد راجع به امام صادق  

فرمایند نباید این خودش را ]مایوس است راجع به امام هادی است قضایا خیلی زیاد است حضرت می
واهی واقعاً به ها بندگان خدا بودند، کشتی، ولی اگر بخها را کشتی آناز رحمت خدا بداند[ بالأخره آن

طور نیست که نگذارد. آن گذارد اینسمت خدا بیایی خدا برای این شصت نفر هم راه جلوی پایت می
السّلام وقت شما ببینید، ما که دیگر آدم نکشتیم بابا در این دنیا شصت نفر را کشته است امام کاظم علیه

 اه بیشتر است.گنفرمایند یأس از رحمت خدا، گناهش از قتل شصت علوی بیمی
بیایید و از فضل خدا بخواهید، طلب  1وَ سْئلَوُا اَللَ مِنْ فَضْلِهِ  فرماید:لذا خدا در اینجا می 

داشته باشید بخواهید خواست داشته باشید در درون خودتان مرور کنید در طول شبانه روز این مسئله 
طوری! فقط گاه گاهی یک خیالی گاه همین را با خودتان تمرین کنید فکر خودتان را متوجّه او کنید، نه

خواستند، به دنبال بودند در بزرگان در طول زندگی خود می وَ سْئلَوُا اَللَ مِنْ فَضْلِهِ  گاهی یک خطوری
گویم داد و بیداد و هوار! نه بابا! این حالت درون همیشه مشتعل بود و این خواست طلب بودند نمی

 شتند گرد و غبار بیاید و خاکستر بر این گرما بنشیند.گذاهمیشه برقرار بود و نمی
ؤَالِ وَ تََنْعََ الْعَطِیة؛ از  2ءٍ عَلِيما  إِنَّ اَللَ كانَ بكِل ِ شَي  وَ لَیسَ مِنْ صِفَاتک یا سَیدِی أَنْ تَأْمُرَ باِلسُّ

نه، وقتی  صفات تو این نیست که مثل سایر مردم، بگویید بیا به طرف من، بعد بگویید خوش آمدید!
 دهی.گویی بیا به طرف من، عطیه را میمی

دهد. خواهیم به طرف او برویم اما اگر برویم میی مهم است، ما نمیآقایان این مسئله مسأله 
طوری ام که رفتن به طرف خدا کشک نیست که همینها این مطلب را من گفتهچند مرتبه در این شب

خواهیم بیراهه گوید بیا به طرفم راه قرار داده است منتهی ما مییآدم بگوید ما رفتیم. خدا وقتی که م
 بزنیم
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کند! بیراهه ندارد، خدا راه قرار داده اندازیم، ای بابا اینکه به ما اعتنا نمیگردن خدا هم می 
یک اش را ندیدی به من لعنت بفرست. به قول مرحوم شیخ بهائی، که است، تو از این راه بیا اگر نتیجه

 دستورالعملی
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[ جاتهست برای بعضی از قضای حاجات، مثلًا سه روز روزه بگیرید من سابق در ]نوشته
مرحوم شیخ  1مرحوم آقا خوانده بودم اگر کسی این را انجام بدهد و به نتیجه نرسد من را لعنت کند.

 گوید.بهائی می
بیا، نه اینکه راه خودت را برو بعد من  ام به تو، آن راه راگوید آن راهی را که من گفتهخدا می 

رسی یا ام آن راه را برو ببین به نتیجه میرا دنبال خودت بکش! نه! آن راهی را که من به تو گفته
طور رسی؟ اگر نرسیدی بیا من را بگذار کنار اما اگر به نتیجه رسیدی و دیدی نه، مطلب همیننمی

فرمودند ول بزنی مرحوم آقای حداد رضوان اللَه علیه میهست، دیگر در این موقع نباید خودت را گ
شود آثار در صورتش آید و یک مقداری مشغول میاین سلوک عجب اکسیری است که تا شخص می

کند کاملًا مشخص است ولی همین کند این با یک ماه قبلش فرق میشود، این با قبلش فرق میظاهر می
بیند بیند وضعیت را میفهمد تغییر را میاین چه سرّی است که بعد می دانمفرمایند، نمیافراد، ایشان می

دهد کم آن حالت را دیگر از دست میرود تو همان مسائل و فلان و کمشود دوباره میدفعه بلند مییک
شود چه؟ کفران؛ کفران نعمت آن است که انسان بعد از اینکه متوجّه شد که مطلب کجا است و این می

است و تغییر و تحوّل را دید، در مقام بر نیاید و مسائل و جوانب، او را از رسیدن به حق باز حق کجا 

                                                      
 112بر پرواز روح، ص: . سر الفتوح ناظر 2 1

 :٧٤پرواز روح، صفحه 
... گفتم: در محضر يكى از علماى معروف طهران كسى روح مرحوم شيخ بهايى را حاضر كرده بود و از او سؤالاتى 

اگر كسى » كرد. يكى از افرادى كه در مجلس حاضر بود نقل كرد كه من در كتابى ديده بودم كه شيخ بهايى فرموده:مى
همّى روزى صد مرتبه تا ده روز كه از روز چهارشنبه شروع كند و روز جمعه ختم كند، با حضور قلب اين دعا براى امر م

 ...«را بخواند، اگر حاجتش برآورده نشد، مرا لعنت كند 
من اين دعا را ده روز خوانده بودم، ولى از روز جمعه شروع كرده و روز چهارشنبه ختم نموده » گفت:آن شخص مى

خواستم شيخ بهايى را لعن كنم، دلم ام و حاجتم برآورده نشده بود، مىكردم ختم را درست انجام دادهفكر مى بودم و
 آمد.نمى

در آن مجلس كه روح شيخ بهايى را حاضر كرده بودند، بدون آنكه كسى از اين مطلب اطّلاعى داشته باشد، ناگهان آن 
گويد: اختتامُه يومُ الجمعة؛ )يعنى بايد پايان ختم كرد و گفت: شيخ مىكسى كه روح شيخ را حاضر كرده بود، به من رو 

مرتبه متوجّه اشتباه خود شدم و دانستم اينكه حاجتم برآورده نشده به خاطر اين است كه من روز جمعه باشد.( من يك
 «ام و حالا شيخ بهايى مرا متوجّه كرد.ام و روز چهارشنبه ختم نمودهروز جمعه شروع كرده

 مرحوم علّامه طهرانى، قدّس الله نفسه الزّكيه:
 شود، و يا آنكه بايد سيزده روز خوانده باشد، نه دَه روز.شنبه مىختم آن روز يك -*
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 بدارد.
تر در مسیر ولایت تر و ثابتامیدواریم که خداوند هر روز ما را بهتر از روز گذشته و مستقیم 
 نگه دارد.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


